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 بوده يشناس دين ببا از آغاز پيدايش دين در مهم از مباحثي روش کشف معارف دين
شناس سترگ و  است که دين يروشدر اين باره مورد توجه  يها از روش ييک .است

ش بر اساس اين رو ارائه کرده است. ياصفهان يانديشمند توانا حضرت آيت الله ميرزا مهد
 پس از تقوا و بوده و ييک امر فطر يبه ويژه معارف مربوط به خداشناس يمعارف دين

اما ؛ گردد وجود انسان است مکشوف مي ةکه خارج از حوز يعقل عبادت در پرتو نور
که بر بديهيات  يعقل يها آيد و برهان انسان پديد مي يعقل ةکه از طريق قو يعقلان يها دهدا

 ي،يابد و همچنين معارف برون دين انسان تحقق مي يادراک ينيرو ةبه وسيل استوار بوده و
 معارف مزبور  ايحجاب بر بلکه مانع و ؛دخالت ندارد ينه تنها در کشف معارف دين 

 شود. قلمداد مي
اين مطلب به دست آمده که هم کشف  يلتحلي -ي اين نظريه به روش توصيف يبررس در    

از ابهام نيست و هم مانع بودن  ياز وجود انسان خال خارج يعقل ةبه وسيل يمعارف دين
 يو با مشکل جد هقابل دفاع نبود يرون دينيبر بديهيات و معارف ب يمبتن يعقل يها استدلال

 مواجه است.
 .يعقل يها و استدلال يعقل نور ي،کشف معارف دين ي،معارف دين
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 درآمد

  ةويش يبرا يگوناگون يکردهايرو (36-62ص ،ييرضا رک.، ربـغدر  زـني و)لام ـان اسـدر جه
 ياست که کشف معارف ديناز اين رو، اين پرسش مطرح  .آمده است ديپد ينيکشف معارف د

بايد صورت گيرد؟ آيا تنها از طريق نقل تحقق يابد يا تنها از طريق عقل يا هر دو؟  يبا چه روش
به شمار  ياست که از مراتب نفس انسان يعقل در فرض دخالت عقل، کدام عقل مراد است؟ آيا

و علوم بشري در  يبيرون دين معارفکه خارج از حوزة وجود انسان است؟ آيا  ييا عقل آيد يم
 اسلام شيداياز بدو پرويکردهايي که  نيتر مهمدر اين مجال در آغاز به  ؟اين امر دخالت دارد

هاي ديني از  آموزه جداسازي ةبررسي نظري و سپس به تبيين و اشاره در جهان اسلام پديد آمده

 :علوم بشري خواهيم پرداخت
ناب،  ييگرا خاتم )ص( نص امبريصدر اسلام و زمان حضور پ در؛ ناب و معتدل ييگرا نص. 1

)ص( امبريکه از پ ينصوص قياز طر ينيو با تعبد کامل حاکم بوده و معارف د هيرايپ يب
باره را  نيمجال طرح در ا يگريروش د گونه چيو ه شد يمکشوف م ديگرد يم افتيدر

 .(207، ص نقد و نظر ،يسبحان) نداشته است

اکرم)ص( دوام  امبريناب، پس از رحلت پ ييگرا نص؛ (يزيست عقل اي) يافراط ييگرا نص. 2
ت ااسلام خسار يايدن يبرا يفکر انيجر نيداد. ا يافراط ييگرا خود را به نص يو جا اوردين

معاف  کسرهي ينيعقل را در کشف معارف د کرد،يرو نيگذاشت. ا يه جاب يريجبران ناپذ
خوانده شده است.  هيو سلف هيحنابله، حشو ث،ياهل حد ليمختلف از قب يها و به نام دانسته يم

آمده  ديبستر پد نياز هم ميو تجس هي، تشبيگر يخارج ،ييجبرگرا ليمختلف از قب يها شهياند
 .(187، ص1ابوزهره، ج ؛ 283 و 278، ص1ج ،يهب اسلاممذا ديفرهنگ عقا ،يسبحان)است

در اسلام رشد کرد و  ييگرا عقل انيجر ،يافراط ييگرا واکنش به نص دري؛ افراط ييگرا عقل. 3

باور بودند  نيآنان بر ا .(208، صنقد و نظر ،يسبحان)افتيآن در معتزله تحقق  ييصورت نها
 يها اثبات گردد، بلکه از مقوله ياوامر اله قيکه از طر ستين يزيکه حسن و قبح افعال چ

از نظر آنها در تعارض عقل و نقل، ( 64صماجد، )رسد يعقل به اثبات م قيبوده و از طر يعقل
و هر گاه  کردند ياز عقل استفاده م قرآن ريجهت معتزله در تفس نيعقل مقدم است؛ از هم

 انيتا م کردند يم ليو تأو هيرا توجمخالفت داشت، ظواهر  آنان با ظواهر ياستدلال عقل جينتا

و  ييگرا عقل يپژوه نيمعتزله در د کرديروست که رو نياز ا د؛يآ ديپد يهماهنگ نيعقل و د
 .(46ص  ،يجيلاه اضيف)است ليتأو
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ر خداوند ـرابـد در بـو تعب انـميرا که ا نـيوهر دـل، گـه عقـزله بـد معتـاز ح شـيب هـتوج    
 جلوه داد يارزش و افکار آنها را واردات کم ينان را نزد افکار عمومباشد، کمرنگ ساخت و آ

 .(49سخنور، ص)

آنان به عقل از  يو توجه افراط يتفکر معتزل يريگ اوج با؛ ييگرا در قالب عقل ييگرا نص. 4
اهل سنت را به  يعلما گر،يد يحنابله از سو اهل حديث و ودمو انحطاط و ج سو کي

نقطه  ةدر س تيفراخواند و در قرن چهارم سه شخص ينيعارف دکشف م ةويدر ش يبازنگر
زدند.  ينيد ارفو روش کشف مع ينيد ةشياند يو بازساز ياگريجهان اسلام دست به اح

در مصر. وجه  يدر سمرقند و ابوجعفر طحاو يديدر بصره، ابومنصور ماتر يابوالحسن اشعر

دفاع به  ثياهل حد انهيگرا تقدس ةنگيزاست که با همان ا نيا يفکر انيسه جر نيمشترک ا
کار  نيکردند که ا يسع ث،يپرداختند، لکن برخلاف اهل حد ينيو کشف معارف د نياز د

آنان  يفکر اديخود معتزله، بن حو با سلا رديصورت گ يمنطق يها و استدلال يبا روش عقلان
مورد اقبال  کرد يم جيرا ترو فهيابوحن يکلام يچون آرا يابوجعفر طحاو .زنديرا در هم ر

 يروانيماندگار شد و هم اکنون پ يديو ماتر ياشعر يقرار نگرفت، ول ياسلام ةجامع

 .(380؛ مشکور، ص137)برنجکار، صدارد
بر اساس اين هاي ديني از علوم بشري؛  آموزه در پرتو جداسازي يتوسط عقل نور ييگرا عقل. 5

و عقل؛ به اين معنا که معارف  ديدگاه کشف معارف ديني بر دو چيز استوار است: فطرت
معارف ديني  با جداسازيديني به ويژه معرفت خداوند امري فطري است و در پرتو نور عقل 

 گردد. شوف ميکماز معارف بشري 

هاي  دهد رويکرد اخير است؛ در اين مجال پاسخ پرسش آنچه موضوع اين نوشتار را تشکيل مي    
کاويم. براي بررسي ديدگاه مزبور اين بحث در دو بخش  پيشگفته را بر اساس اين ديدگاه مي

پردازد و در بخش دوم  آن مي هاي ويژگيگردد. بخش نخست به تبيين اين ديدگاه و  ارائه مي
 گيرد. آن مورد ارزيابي قرار مي هاي ويژگيديدگاه يادشده و هر يک از 

 
 آن های ويژگیتبيين ديدگاه مورد بحث و  .الف

را مطرح نموده و با  اخير زا مهدي اصفهاني از کساني است که ديدگاهحضرت آيت الله مير

به ويژه معارف  يبر اساس اين روش معارف دين .هاي مختلف به تبيين آن پرداخته است بيان
که خارج از  يعقل عبادت در پرتو نور پس از تقوا و بوده و ييک امر فطر يمربوط به خدا شناس
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لا يکون علم الاحکام و اصوله و دعائمه إلا مؤسساً » :گردد يحوزه وجود انسان است مکشوف م

التي فطر الناس عليها و الظاهر لکل  ةـالله تعالي و علي الامور الفطري ةـعلي العقل الذي هو حج

 .(57ص ،يمصباح الهد ،ياصفهان«)عاقل بنور عقله
رت کشف حجاب پذير است که از فط عقل در صورتي امکان ةظهور معارف ديني به وسيل    

من طريق القرآن، فعليه... أن يرفع  ةـفمن أراد المعرف»و مانع از ميان برداشته شود.  هگرديد

رفع حجاب و کشف  .(135ص ،يابواب الهد ،همو«)ةـکي يظهر له المعرف ةالحجاب عن الفطر

الشارع  ةإن اساس دعو»عبادت، تقوي و تسليم در برابر خداوند ميسور است؛  ةمانع تنها در ساي

يجب ف»؛ (27ص ،تقريرات ،همو«)ةو طريقها العباد ةـالفطري ةـالصادع ـ عليه و آله السلام ـ إلي معرف

 .(134ص ،يابواب الهد ،همو«)، فإذا اتقي تنفتح في قلبه ابواب انوار العلومءعليه الاتقا
نسان طبق اين روش، نقش عقل در معارف ديني تأسيس و ايجاد معارف ديني در وجود ا    

إن اساس »نيست، بلکه يادآوري معارف و مطالبي است که در سرشت و نهاد انسان نهفته است. 

 .(120، صهمان)«علي التذکر بالعقل الذي هو نور للعقلاء ةـتلک العلوم الالهي

تر ظهور معارف ديني،  حاصل آنکه، بر اساس اين روش کشف حقايق ديني، يا به تعبير دقيق    
نفس خود را پاک کند، تا  ،اين است که از طريق تقوا، عبادت و عمل صالح براي انسان در

خداوند از عالم بالا نور عقل و علم را بر قلب او فرود آورد و حقايق ديني که در فطرت او نهفته 
 است آشکار گردد.

عقلي که کشف معارف ديني را در پي دارد، عقلي است که در کتاب و  ،طبق اين ديدگاه    
به آن اشاره شده است و آن موجود عيني خارجي و مستقل از انسان است و نفس انسان با  سنت

فالمراد بلفظ »کند مندي از آن خطا را از صواب تشخيص داده و معارف ديني را کشف مي بهره
همان، )«العقل و العلم کلما ورد في القرآن و الروايات هو النور الخارجي الذي يجده الانسان

 .(62، صهمان)«هو النور الخارجي ةـلعقل الذي يشار إليه بلفظه في العلوم الالهيا» .(107ص

 
 با معارف دين های عقلی داده ةرابط

نه تنها کشف  آيد ي که به نيروي ادراکي انسان پديد ميمعقولاتو بر اساس اين ديدگاه معلومات 

حجاب نسبت به معارف ديني ترين  معارف ديني را بر عهده ندارد، بلکه شديدترين مانع و غليظ
لما کانت المعقولات عندهم عقلاً و علماً، فکلما زادت معقولاتهم و تصوراتهم و »شود.  قلمداد مي
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تصديقاتهم يکون حجابهم اغلظ و حرمانهم اکثر...من کشف الحقايق بالنور و کلما زادت يقينهم 

التي تستخرج منها  ةـالضروريبتلک المباني، يکون حجابهم أشد... إن التصورات و التصديقات 

 .(126، صهمان)«النظريات ظلمات و لا تکون الظلمات معرفات للنور و الحقايق علي ما هي عليها
 

 نقش قياس و برهان در معارف دينی

 هاي عقلي از اساس باطل بوده عين ضلالت و گمراهي  هاي منطقي و برهان طبق اين روش قياس

 و کشف الحقايق  ةـعلي أن طلب المعرف»ديني است.  و مانع براي کشف حقايق و معارف

عين الضلال المبين؛ لأنه ليس إلا الاقتحام في الظلمات و لهذا ورد الاحاديث  ةـمن الاقيس

 ،همو«)بالتصريح بقبح القياس و بالتوعيد علي من وضع دينه علي القياس أو عمل به في الدين
 .(62ص ،يمصباح الهد

براي رفع ترديد و مشتبه نشدن معناي قياس در موارد متعدد تصريح  يمصباح الهددر کتاب     

، 62، ص همان .رک)شده است به اينکه مراد از قياس همان عقل اصطلاحي و برهان منطقي است
روش برهان اعم از برهان لمي و  :گويد در تقريرات به خود برهان اشاره نموده مي .(68، 67، 65

فتلخص أن سلوک طريق البرهان إني »و پيروي از آن حرام است. اني، عين ظلمت و حجاب بوده 
 .(28)ص«و شبهه اللمي حرام عقلاً؛ لأنه موجد للحجاب عن الاله الواقعي الخارجي

 براي ابطال برهان عقلي و قياس منطقي از دو گونه دليل استفاده شده است: دليل نقلي و عقلي.    
و »ز بطلان قياس و امتناع استعمال آن در دين است. دليل نقلي: روايات فراواني حاکي ا    

 .(68ص ،همان« )في منع القياس اکثر من أن تحصي في تلک الاوراق ةالنصوص الوارد

  همان، .رک)بطلان قياس ذکر شده است ةبيش از پانزده روايت دربار مصباح الهديدر     

 .(63-70ص
آيد و اين مطلب را به دو  امر باطل به شمار مي دليل عقلي: از نظر عقل نيز قياس و برهان يک    

 توان يادآور شد: بيان مي
بيان اول: حاصل قياس و برهان جز يقين چيز ديگري نيست و يقين يک حالت دروني بوده و به     

فهذه »شود و هيچ راهي براي تشخيص اين دو قسم يقين نيست.  دو قسم خطا و صواب تقسيم مي

و تخطئ أخري و لا ميز بين خطائها عن صوابها و  ةليقينيات التي تصيب تارالتصديقات ليست إلا ا

مطلب ياد شده اين است  ة(؛ نتيج99ص ،يالهد ابواب ،همو«)صدقها عن کذبها و حقها عن باطلها
 ني هيچ ارزشي ندارد.يکه قياس و برهان در کشف معارف د
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ن را به صورت مطلق غيرمعتبر مطلب درخور يادآوري اين است که صاحب اين ديدگاه يقي    
اعتبار  داند، بلکه يقين را به دو قسم تقسيم نموده، يک قسم آن را معتبر و قسم ديگر را بي نمي

و  آيد و گاهي از کتاب دست ميه کند؛ به اين معنا که يقين گاهي از استدلال عقلي ب اعلام مي

کما  ةـليست ذاتي ييالعقلا ةـأن حجيو حيث »قسم اول اعتبار ندارد و قسم دوم معتبر است.  سنت،

عرفت، لابد من کشف حجيته شرعاً و تعبداً، فنقول الظاهر عدم حجيته في الاصول و الفروع إذا 

؛ فأن الظاهر من عدم قياس ييو إن فرض کونه حاصلا من منشأ عقلا ةـلم يکن عن الکتاب و السن

 .(78ص ،يالهد مصباح ،همو«)في الدين

رين قياس، قياس برهان است و قياس مزبور بر اصل عليت استوار است؛ چرا که بيان دوم: برت    
رسد و در برهان إني از طريق معلول، علت اثبات  در برهان لمي از طريق علت، معلول به اثبات مي

فإن »بدترين آنها خواهد بود.  ها  گردد و اصل عليت از اساس باطل است؛ پس برترين قياس مي

و هي  ةـو المعلولي ةـس و أحسنها قياس البرهان و هو مؤسس علي العليييلمقاوضع الدين علي ا

؛ فأحسن القياس ةـمن أصلها باطل ةـو العلي ةـعلي قياس الواجب بالممکن و النور بالظلم ةـمؤسس

 .(63، صهمان)«أقبحها
اتفاق  دليل بطلان اصل عليت اين است که تمام انبياء و اصحاب شرايع بر بطلان أصل عليت    

و قد حررنا في محله أن الحق المطابق للواقع و الاجماع الرسل و اصحاب الشرايع، بطلان »دارند. 

 .(30ص ،تقريرات ،همان«)ةـو المعلولي ةـالعلي

 
 نسبت بين معارف دينی و معارف بشری

مطلب ديگري که مؤسس اين ديدگاه به آن پرداخته است، نسبت ميان علوم بشري و علوم الهي؛ 
عني معارف ديني است. قبل از يادآوري اين مطلب، توضيح دو اصطلاح ضروري به نظر ي

 رسد؛ علوم الهيه جديده و علوم بشريه قديمه يا علوم حکميه قديمه. مي
آيد؛ يعني معارف  مقصود از علوم الهيه جديده، علومي است که از کتاب و سنت به دست مي    

همه معارف بشري مانند فلسفه، عرفان، فيزيک، شيمي و...  ديني و مقصود از علوم بشريه قديمه،
 است.

گويد، چندين دليل براي آن  اما اينکه چرا معارف ديني را جديد و معارف بشري را قديم مي    

 ذکر شده است:
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هاي قديم  معارف ديني در دوران خاتميت پديد آمده و معارف بشري قبل از آن و در زمان    
 وجود داشته است؛

هر علم و حکمتي که از عالم بالا و از آسمان نازل شود جديد است؛ لذا گفته شده: حدثني . 1

و حاملان اين « احاديث»ـ و به همين جهت علوم الهي را  آله و عليه الله صلي فلان عن رسول الله ـ
 روايات متعددي حاکي از جديد بودن علوم الهي است؛ گويند؛ مي« محدثون»علم را 

کتاب و سنت هميشه تازه و در هر زمان جديد است و کهنگي و فرسودگي در آن راه  مطالب. 2
خلاف علوم بشري که ممکن است پس از مدتي فرسوده شود و کارايي خود را از ه ندارد، ب

 (.42-43ص ،يالهد ابواب ،همودست بدهد)

سخنان  قيم. طبکن حال پس از فهم معناي دو اصطلاح مزبور به نسبت بين آن دو اشاره مي    
گونه ارتباطي  مرحوم اصفهاني بين معارف ديني و معارف بشري نسبت تباين برقرار بوده و هيچ

لا جامع بين علوم البشريه و »ميان آنها نيست، نه در مقدمات بين آنها ارتباط است و نه در نتيجه. 

باب التعليمات هي الالفاظ في شئ من الأشياء حتي في مدخلها و بابها، فأن  ةـالهي ةالعلوم الجديد

و به »( 61ص همان،)«إلي نفس الحقايق ةاشار ةـعن المرادات و الالفاظ في العلوم الالهي ةـالحاکي

 .(76ص ،يالهد مصباح ،همو«)ةـيبينها و بين العلوم البشر ةـيظهر المباين

 علت تباين معارف ديني با معارف بشري امور زير است:    
و الهي نور، و معارف بشري ظلمت است و بين نور و ظلمت تباين است. معارف ديني  .الف    

دليل  .(132ص ،يالهد ابواب ،همو«)ةـفالواجب علينا حينئذ التذکر باغمض ظلمات العلوم البشري»

اينکه علوم بشري ظلمت و حجاب است قبلاً يادآوري شد و آن اينکه علوم بشري بر تصور و 
التصورات و التصديقات »صديق عين حجاب و ظلمت است. تصديق استوار است و تصور و ت

 .(114ص همان،)«حجاب عن المعارف بالانوار کالسحاب عن ضوء الشمس
 ةدليل ديگر بر تباين اين است که الفاظ در علوم بشري براي مفاهيم وضع شده و به واسط .ب    

اي حقايق عيني و مصاديق کند، اما در علوم الهي الفاظ بر مفهوم از مصاديق خارجي حکايت مي

اشارات إلي  ةـو الالفاظ في العلوم الالهي»خارجي وضع شده و بلاواسطه از آنها حکايت دارد. 

اولاً و بالذات... و اما الفاظ في العلوم البشريه فهي قوالب للمتصورات...  ةـنفس الحقايق الخارجي

 .(61-62، صهمان)«ةـهذا اول باب الردي و الضلال
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ور ديگري براي بيگانگي علوم بشري از علوم الهي اين است که عقل در علوم الهي نور مح .ج    
شود؛ اما عقل در علوم بشر فعليت و  او درک مي ةخارجي بوده و حسن و قبح افعال به وسيل

فاعلم أن العقل الذي يشار إليه بلفظه في »قدرت نفس در استخراج نظريات از ضروريات است. 

هو النور الخارجي الظاهر بذاته لکل عاقل حين ظهور حسن الافعال و قبحها له... و  ةـالعلوم الالهي

، همان)«النفس باستخراج النظريات عن الضروريات ةـعن فعلي ةفهو عبار ةـاما في العلوم البشري

 .(62-63ص
رآن ترين منبع معارف ديني و الهي ق دليل ديگر براي تباين اين است که از يک سو اساسي .د    

کريم است و اين کتاب آسماني از سوي خداوند آمده است تا اساس علوم بشري را براي ابد 

و مبانيهم... فإن  ةـفلابد لنا من التذکر باساس العلوم البشري»ويران کند و بنيان آن را نابود کند. 

عا لما يتولد منها إلي القرآن المجيد جاء من الله العزير الحميد، هادماً لاساسها و قالعا لبيانها و داف

لاساس العلوم  ةـالتي جاء به الرسل هادم ةـالمعارف الالهي و» «.بأکمل وجه و أتم بيان ةـيوم القيام

 .(57ص ،يالهد مصباح«)ةـالقديمه البشري

ترين حجاب براي معارف الهي به شمار  از سوي ديگر علوم بشري شديدترين مانع و غامض    

و أعجب من ذلک أنهم عرفوا العقل »پذير نيست.  معارف ديني امکانآمده و با بودن آن کشف 
بالمعلومات و المعقولات و سموا المعلومات و المعقولات علما و عقلا، فصار ذلک حجابا علي 

العلم بالحقايق... و التصورات و التصديقات و اکثار ذلک لا يوجب إلا اکثار الحجب و البعد عن 
 .(80-81، صهمان)«عيان حقايق الأشياء العلم و معرفته و عيانه و

اي که  بنابراين نسبت علوم الهي و علوم بشري مانند نسبت يک ضد با ضد ديگر است به گونه    
 پذير نيست. رود و بقاي آن امکان با پيدايش يکي ديگري از بين مي

اي کشف آيد که بر اساس اين روش، شرط لازم بر از مباحث پيشين اين مطلب به دست مي    

معارف ديني اين است که انسان تصور، تعقل، تفکر، استدلال عقلي و برهان منطقي را کنار 
پذير  بگذارد و از تمام علوم بشري دوري کند، در غير اين صورت کشف معارف ديني امکان

بحر الاشتباه و ال ةـالکملين المتبحرين في ورط ةـو السر المستمر الذي أوقع العرفا المتصوف»نيست. 

 ،تقريرات ،همو) «في جميع معارف الربوبي امر واحد و هو أنهم کانوا من أهل البرهان ةـالغفل

حجاب التعقل و التوهم و التخيل... فأصعب العصاب خلع  ةـو اعظم الحجب للمعرف» .(41ص

و  ةـو اللاوهمي ةـالانداد عن الله و خرق حجب الوهم و التعقل و ذلک لا يمکن إلا باللافکري
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نظير حال تستول الاضطرار و الخوف الشديد حيث  ةـبأن يتخلي النفس و کنه ذاته ساذج ةـللاتعقليا

 .(23-24، صهمان)«يغفل عن نفسه فضلا عن معقولاته ةـأنه في هذه الحال

 
 ديدگاه مورد بحث بررسی .ب

و  شويم نخست حاصل آن را در ضمن مطالب زير يادآور مي ديدگاهتر اين  براي بررسي دقيق

 .کنيم سپس هر يک از آنها را ارزيابي مي
 گردد. عقل يادآوري و مکشوف مي ةمعارف ديني امري فطري بوده و به وسيل. 1

گردد از قوا و مراتب نفس انساني به شمار  آن معارف ديني کشف مي ةعقلي که به وسيل. 2
 ارد.آيد، بلکه يک امر عيني و خارجي بوده و مستقل از ذات انسان تحقق د نمي

پذير است که انسان نفس خود  عقل ياد شده در صورتي امکان ةکشف معارف ديني به وسيل. 3

د و در پرتو نور شورا از طريق تقوي، عبادت و عمل صالح طهارت بخشد تا فطرت او بيدار 
 عقل قرار گيرد.

ها براي آيد، نه تن اکي آن به شمار ميرعقل اصطلاحي که از مراتب نفس انساني و قواي اد. 4
ترين مانع و شديدترين  کشف معارف ديني مفيد نيست، بلکه معقولات و معلومات آن بزرگ

 آيد. ف ديني به شمار ميرحجاب براي معا
 برهان عقلي و قياس منطقي هم نقلا ممنوع است و هم عقلا.. 5
عارف نسبت معارف ديني با علوم بشري نسبت تباين و تضاد بوده و شرط اساسي براي کشف م. 6

 ديني دوري از علوم بشري مانند تصور، تعقل، تفکر و استدلال عقلي است.
رسد، براي تبيين  مشکل به نظر ميو گاه دارد نياز به تأمل پذيرش بسياري از مطالب ياد شده     

 .کنيم مزبور را جداگانه بررسي مي اين امر، هر يک از مطالب
 

 عقل ةن به وسيلفطری بودن معارف دينی و ظهور آ: مطلب اول

گونه شک و ترديد  مطلب بسيار ارزشمند است؛ زيرا در فطري بودن حقايق ديني جاي هيچاين 
که در اينجا وجود دارد اين است که اين مطلب در اين ديدگاه بسيار نکتة قابل توجه اما  ؛نيست

ه هم از سوي گونه توضيحي در اين باره ذکر نشده و مطلب ياد شد مجمل و مبهم بيان شده و هيچ
 فطرت ابهام دارد و هم از سوي دين. 
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فطرت بدين جهت است که معلوم نيست مراد از فطرت در اينجا گرايش و  ةابهام از ناحي    
کشش فطري است يا شناخت و بينش فطري؟ اگر مراد شناخت فطري است، شناخت حضوري 

ضوري است و برخي ديگر است يا شناخت حصولي يا هر دو يا برخي معارف مربوط به فطري ح

مربوط به فطري حصولي؟ اگر مراد شناخت فطري حصولي است، فطري حصولي اقسامي دارد، 
 معارف ديني مربوط به کدام قسم آن است؟

 دين از اين جهت است که معلوم نيست چه بخشي از دين فطري است؟ آيا  ةابهام از ناحي    
 د، امامت و تعليمات ديني نيز از امور فطري تنها خداشناسي امري فطري است يا نبوت، معا

 شود؟ قلمداد مي

وجود خداوند و محبوب بودن او براي  ، مانند:هاي دين از بخش برخي در اين ديدگاهالبته     

 ،همان«)ةـإن صانع العالم محبوب لکل أحد بالجبل»اشاره شده است.  شبه فطري بودن همگان

درباره فطري بودن گرچه  ؛اجمال واگذار شده استهاي دين به  اما ساير بخش .(22-23ص

 نشده که فطري بودن از چه نوع و چگونه است؟ ارائهي حوجود خداوند نيز توضي

 
 عقل نوری و مستقل از ذات انسان: مطلب دوم

بسيار مبهم است و معلوم نيست که مقصود از عقل  :نيز جاي تأمل دارد؛ زيرا اولاً مزبورمطلب 
 ذات انسان چيست؟ هيچ گونه توضيحي در اين باره ذکر نشده است. نوري و مستقل از

و « تفکر»، «تعقل» ةبه کار نرفته و آنچه بيان شده واژ« عقل»اساسا لفظ  قرآن کريمدر  :ثانياً    
مشتقات آنهاست. تعقل و مشتقات آن بيش از چهل بار و تفکر و مشتقاتش بيش از ده بار در 

 شويم. در اينجا از باب نمونه آيات زير را يادآور ميذکر شده است و  قرآن کريم
اديم ـفرست را به زبان عربي فرو قرآنما » (2 ،12/يوسف)؛ «ا أَنزَلنَْاهُ قُرْءَانًا عَرَبيِا لعَلکمُْ تَعقِْلُونـإِن»    

 ؛ (3 ،43/زخرف) «ونإِنا جَعَلنَْاهُ قُرْءَانًا عَرَبيِا لعَلکمُْ تَعقِْلُ» «.بدان اميد که شما در آن بينديشيد

لقََدْ أَنزَلنَْا إِليَْکمُْ کِتَابًا فِيهِ » «.را به زبان عربي قرار داديم باشد که شما در آن بينديشيد قرآنما »
حقا که ما به سوي شما کتابي نازل کرديم که در آن »؛ (10 ،21/أنبياء ) «ذِکْرُکُمْأَ فَلَا تَعقِْلُون

؛ (242 ،2/بقره«)اللهُ لکَُمْ ءَايَاتهِِ لَعَلکمُْ تَعقِْلُون  کَذَالِکَ يبَُينِ«.»د؟انديشي يادآوري شماست، آيا نمي
 إِن فىِ «. »کند، شايد بينديشيد اين گونه خداوند آيات )احکام دين( را برايتان روشن مي»

براي گروهي  اي است حقا که در اين )آفرينش( نشانه»؛ (11 ،16/نحل) «ذَالِکَ لاََيَةً لقَوْمٍ يَتفَکَرُون

 «.انديشد که مي
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اهميت عقل  ةدربار: »ندا برخي از محققان نيز به اين مطلب توجه داشته و در اين باره چنين گفته    
« و تعقل و تفکر و انديشيدن چه بسيار آيات و احاديث مهم رسيده که در جاي خود روشن است

 .(153حکيمي، ص)

مربوط به عقل اصطلاحي و نيروي  دن و استدلالناگفته پيداست که تعقل، تفکر، انديشي    
؛ ادراکي انسان است و موجود خارجي که مستقل از انسان تحقق دارد ارتباطي با اين امر ندارد

زيرا تعقل مورد دستور شارع قرار گرفته است و اوامر الهي بايد تحت امر اختيار انسان باشد و امر 
 .يستخارج از وجود انسان ديگر در اختيار ما ن

اي ترسيم شده است که برترين  در روايات اسلامي قداست و فضيلت تفکر به گونه :ثالثاً    

 .(326، ص 71مجلسي، ج)«ةـِ سنََةٍ خيَْرٌ منِْ عبَِادَةـفکِْرُ سَاعَ»عبادت به شمار آمده است. 

و فهم حقايق و دين  ةبار اند ـ آنچه در گونه که برخي از نويسندگان اشاره کرده همان :رابعاً    
معارف ديني اهميت دارد تعقل و استدلال است که از طريق نيروي فکري و عقلي اصطلاحي 

آنچه که در کار دين و فهم حقايق و »آيد، نه از طريق موجود خارجي مستقل از انسان.  پديد مي
معارف و مطالب دين ـ و حتي اخلاق ديني و احکام ديني ـ اهميت دارد همان روش عام و 

 .(65حکيمي، ص)«است؛ يعني تعقل و استدلال  سازنده

 
 کشف معارف دينی از طريق تقوا و عمل صالح: مطلب سوم

دور محال را در پي دارد؛ چرا که به نظر برخي  :ست؛ زيرا اولاًنيمشکل  نيز بدون ياد شدهمطلب 
يني و اصول پذير است که انسان نسبت به معارف د تقوا، عبادت و عمل صالح در صورتي امکان

عقايد و انديشه، ايمان دروني و اعتقاد قلبي داشته باشد؛ براي اينکه عمل صالح، تقوا و عبادت 
بل تحقق نيست. ايمان و اعتقاد قلبي بر علم و معرفت استوار است و بدون معرفت ابدون ايمان ق

از طرف ديگر، تواند به يک طرف مسئله ايمان بياورد؟  ايمان معنا ندارد.شخص جاهل چگونه مي

هاي عقايد به وسيله عقل نوري متوقف بر  بر اساس اين روش معرفت نسبت به اصول انديشه و پايه
عبادت و عمل صالح است؛ يعني انسان بايد نخست از طريق عبادت و عمل صالح نفس خود را 

علم و معرفت  پاک کند تا خداوند نور عقل و علم را از عالم بالا بر قلب او فرود آورد؛ بنابراين،
عقل نوري متوقف بر تقوا و عمل صالح است و تقوا و عمل صالح متوقف بر معرفت و  ةبه وسيل

 اين دور صريح يا نزديک به صريح بوده و بطلان آن ناگفته پيداست. ايمان است و
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تقوا و عمل  اي از مرحله عقل نوري متوقف بر ةعلم و معرفت به وسيلتوان گفت:  در پاسخ مي    
ي در دور در نتيجهتقوا و عمل صالح متوقف بر معرفت و ايمان است  مراحل بالاتر الح است وص

 .کار نيست

شود غيرمسلمان را دعوت به دين اسلام و تشيع نمود تا او دين  بر اساس اين روش نمي :ثانياً    
معارف دين پذير است که نخست  اسلام و مذهب تشيع را بپذيرد؛ زيرا اين امر در صورتي امکان

اسلام براي او مکشوف و اثبات گردد، تا بر اساس معرفتي که براي او پديد آمده ايمان بياورد؛ از 
آيد و عمل  طرف ديگر، طبق اين روش کشف معارف ديني بدون عبادت و عمل صالح پديد نمي

ين اسلام پذيرد؛ بنابراين، غيرمسلمان قبل از پذيرش د صالح بدون تدين به دين اسلام تحقق نمي

چنين چيزي  ةبايد مؤمن و متدين به دين اسلام باشد تا عبادت و عمل صالح تحقق يابد و استحال
آيد؛ پس بر اساس روش مزبور، دعوت غيرمسلمان به دين اسلام و  از بديهيات اوليه به شمار مي

 پذير نيست. اثبات حقانيت اسلام براي او امکان
د ايشان از تقوا، پاييدن و مراقبت کردن از کردار خود در گر چه ممکن است گفته شود مقصو    

( که چنين امري براي کفار نيز ميسر 881جهت صيانت از آلودگي و مضرات است )راغب، ص

است؛ لکن با دقت در سخنان وي مي توان گفت مراد از تقوا، عبادت و عمل صالح است 
 .(27ص ،تقريرات ،ي)اصفهان

 
 مانع بودن معلومات عقل اصطلاحی برای معارف دينی :مطلب چهارم

پذير است؛ زيرا اولاً سه اشکال اخير که درباره مطلب دوم  ت مختلف خدشهااز جهنيز مطلب اين 
ذکر شد در اينجا نيز وارد است؛ يعني هم آيات و روايات نسبت به تفکر و تعقل و محصول آنها 

گيرد تعقل و انديشيدن و  دين مورد استفاده قرار مي ةبار عظمت و ارزش قائل است و هم آنچه در

کار عقل اصطلاحي بوده و محصول آن معلومات  ةنتايج آنهاست. روشن است که تعقل و انديش
شود. اگر معلومات عقل اصطلاحي مانع و حجاب براي معارف بشري باشد  عقل مزبور قلمداد مي

 ي آن عظمت و ارزش قائل گردد.معنا ندارد که خود دين به آن توصيه نمايد و برا
ي است که سعادت انسان را در هاهاي آن از چيز ثانياً پايبندي به دين و عمل بر اساس آموزه    

براي اين امر به شمار آيد و  يزند، حال اگر قوه عاقله و معلومات مانع دنيا و آخرت رقم مي

اين قوه را براي او آفريده تا به پس اساساً چرا خداوند »شقاوت انسان را در پي داشته باشد، 
، آيا از نظر عقل نوري معقول است (63)موسوي، ص «کارگيري آن موجب دوري از خدا گردد
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طرف، پايبندي به دين را لازم بداند و سعادت انسان را به کشف معارف ديني  که خداوند از يک
همواره مانع براي اين امر به و دينداري گره بزند و از طرف ديگر، نيرويي براي او بيافريند که 

هاي عادي و  شمار آيد و شقاوت او را به دنبال داشته باشد؟ بدون ترديد چنين کاري از انسان

 شود، چه رسد از خداي حکيم و عالم به جميع امور. جاهل به امور صادر نمي
خواهد بود؛ زيرا  اگر انسان نيروي عقل و تعقل را کنار بگذارد با ساير حيوانات مساوي :ثالثاً    

عاقله و نفس ناطقه است، اگر اين قوه کنار برود انسان  ةتفاوت انسان با ساير حيوانات در گرو قو
 با ساير حيوانات تفاوتي نخواهد داشت.

مؤسس اين روش و نظريه به اين اشکال توجه نموده و پس از طرح، از آن پاسخ داده است.     

 به سه دليل ياد شده؛ يعني تساوي انسان با ساير حيوانات حاصل پاسخ آن است که پذيرش مطلب
 :آورد هيچ مشکلي را پديد نمي

اصل آفرينش انسان بر خداوند واجب نيست، چه رسد به اينکه او را داراي عقل و  يک:    
 .معرفت عقلاني مرکب گرداند

اعتراض را ندارد،  اگر خداوند انسان را از آغاز مجنون و بدون عقل بيافريند کسي حق دو:    

 .چنان که اين کار بسيار اتفاق افتاده و هيچ مشکلي را در پي نداشته است
اگر خداوند کسي را در آغاز عاقل بيافريند و پس از مدتي عقل را از او بگيرد، کسي  سه:    

تواند اعتراض کند، چنانکه بسياري از عقلاء پس از مدتي حالت جنون بر آنها عارض شده و  نمي
عاقله و تساوي انسان با ساير حيوانات هيچ  ةعقل را از دست دادند. حاصل آنکه کنار گذاشتن قو

آيد. اصل عبارت وي در اين  آورد و اشکال سوم اساساً اشکال به شمار نمي مشکلي را پديد نمي

 باره چنين است:
، بل عن جميع ةـعرفعلي العقول تعطيلها عن الم ةـإن قلت: مقتضي ما قلت... انسداد باب المعرف

... و هل هذا إلا القول بکون الناس ةـالمعارف و هل هذا إلا الحرمان عن الکمالات السرمدي

 ةـکساير الحيوانات عمياء بکماء صماء، لهم قلوب لا يفقهون.... قلت:... بقائهم علي رتب

يف و أصل ليس بتال فاسد؛ إذ ليس بواجب علي الله أن يرکب المعارف البشر، ک ةـالحيواني

و يأخذ  ةـعن ترکيب معرفتهم؛ فکما أنه يعطي العقل بفرق ايجادهم ليس بواجب علي الله فضلاً

له ، بل قد يأخذ العقل عن العقلاء کالمجانين الذين کانوا عقلاء و صاروا المجانين بُةـعن طائف

 .(28ص ،همان )العقول ةـو لا محذور في فعله هذا فکذلک لا يرکب معرف
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است، توضيح اشکال نيازمند بحث  وارشدرسد که پذيرش مطلب ياد شده بسيار  ر ميبه نظ    
طلبد و در اينجا به  و مجال ديگري مي( 278)عارفي، صاستکيفيت آفرينش  ةبار مفصل در

يم. اصل مسئله اين است که چرا نفس ناطقه به بدن انسان تعلق گرفته نه به پرداز  به آن مي اجمال

و چرا نفوس حيوانات ديگر به ابدان انسان تعلق نگرفته است؟ به بيان ديگر،  بدن حيوان ديگري؟
اند و چرا نفوس ديگر حيوانات فاقد اين قوه هستند؟ چرا   عاقله ةچرا نفوس انساني داراي قو

 ةتر و دسته سوم از شعور بالاتر و قو اي داراي شعور پايين تعدادي از موجودات فاقد شعور و عده
 دار هستند؟عاقله برخور

تواند موجودي را بيافريند و  آيا پاسخ اين است که خداوند خالق و فعال مايشاء است، مي    

اک اعطا کند و به ديگري اعطا نکند، رتواند به يکي شعور و اد آن را نيافريند، مي تواند مي
تواند نفوسي  يعاقله برخوردار است و م ةتواند براي ابدان انساني نفوسي افاضه کند که از قو مي

بيافريند که فاقد اين قوه هستند، کسي حق اعتراض ندارد، يا اينکه آفرينش و کيفيت آن ملاک 
 اند؟ دارد و موجودات بدون معيار و ملاک و به صورت گتره آفريده نشده

گونه که  گونه که پاداش و کيفر ملاک دارد، آفرينش نيز ملاک دارد، همان بدون ترديد همان    

شود بدون ملاک به موجودي عقل  ود کسي را بدون معيار و ملاک پاداش يا کيفر داد، نميش نمي
شود بدون ملاک امام حسين ـ عليه السلام ـ را  اعطا کرد و به موجود ديگر اعطا نکرد. آيا مي

وارد بهشت و شمر را داخل در جهنم کرد؟ بدون ترديد پاسخ منفي است؛ زيرا اگر اين کار بدون 
توان قضيه را عکس کرد. مسلم چنين چيزي هم از نظر عقل متصل  و ملاک باشد، ميمعيار 

انساني و هم از نظر عقل منفصل نوري قابل پذيرش نيست و بدون شک پاداش و کيفر ملاک 

دارد و با توجه به ملاک آنها حکمت و عدالت خداوند اقتضا دارد که امام حسين ـ عليه السلام ـ 
خل جهنم شود و عکس آن، خلاف حکمت و عدالت خداوند بوده و وارد بهشت و شمر دا

 پذير نيست. امکان
توان گفت هر موجودي از استعداد خاصي برخوردار است و  کيفيت آفرينش نيز مي ةبار در    

ادراک و  ةمقتضاي حکمت و عدالت خداوند آن است که آنها را بر اساس شايستگي که دارد قو
 ةا از اين طريق به کمالات مطلوب خود برسد. انسان چون از صلاحيت قوابزار شعور اعطا کند، ت

شود و ساير حيوانات چون فاقد اين قوه هستند از  عاقله برخوردار است به او نفس ناطقه اعطا مي

نفس مزبور محروم است؛ پس با توجه به حکمت و عدالت خداوند انسان بايد از نيروي عاقله 
خلاف حکمت بوده و قابل تحقق نيست. اعطاي نيروي عقل براي اين برخوردار باشد و غير آن 
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است که انسان از طريق به کارگيري آن به کمال مطلوب خود برسد و بدون آن، رسيدن به کمال 
عاقله و همچنين تنافي اين قوه و  ةپذير نيست؛ بنابراين، منع شارع از به کارگيري قو مزبور امکان

 به هيچ عنوان قابل توجيه نيست. معلومات آن با معارف ديني

 
 ممنوع بودن برهان عقلی و قياس منطقی از نظر نقل و عقل: مطلب پنجم

نيز قابل پذيرش نيست؛ زيرا نه دليل نقلي آن قابل دفاع است و نه دليل عقلي آن.  مذکورمطلب 
قياس  بطلان دليل نقلي بدين جهت است که دراين دليل رواياتي ذکر شده که حاکي از بطلان

است و اين روايات هيچ ربطي به قياس منطقي و برهان عقلي ندارد، بلکه مربوط به تمثيل منطقي 

 کند و قياس فقهي است؛ يعني اين روايات قياس فقهي را ممنوع دانسته و آن را باطل اعلام مي
فقهاي  ةدر بطلان قياس فقهي بحثي نبوده و هم .(70؛ موسوي، ص186جوادي آملي، ص .)رک

دانند، ولي بحث در قياس  ماميه استنباط احکام را از طريق تمثيل منطقي و قياس فقهي ممنوع ميا
 منطقي و برهان عقلي است که هيچ يک از روايات مزبور به آن اشاره ندارد.

شويم  انجامد و براي نمونه برخي از آنها را يادآور مي روايات به طول مي ةتک هم بررسي تک    
 کنند. که آنها چه نوع قياسي را باطل اعلام مي تا آشکار گردد

فَقاَلَ  -السلام( ما)عليهَ عَليَ جعَْفرَِ بْنِ محَُمدٍ ةـَ قَالَ: دخََلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِيفَةـعَنِ ابْنِ شُبرُْمَ». 1

 -سَ إِبْلِيسُ إِليَ أَنْ قَالَفَإِن أوَلَ مَنْ قاَ -وَ لَا تَقسِْ )فيِ( الدين برَِأْيکَِ -َ اتقِ اللهَةـلِأَبيِ حَنِيفَ

قَالَ فَإنِ اللهَ عزَ وَ جَل قدَْ قَبِلَ فيِ قَتلِْ  -قَالَ قَتلُْ النفسِْ -وَيْحکََ أَيهُماَ أعَْظمَُ قَتْلُ النفسِْ أَوِ الزنَا

 ُ-ةُ أَمِ الصوْمُ قَالَ الصلَاةثمُ أَيهمَُا أعَْظمَُ الصلَا -ًةـوَ لمَْ يَقْبَلْ فيِ الزنَا إِلا أَرْبعََ -النفْسِ شاَهِدَينِْ

فَکَيفَْ يَقُومُ لکََ الْقِيَاسُ فَاتقِ اللهَ وَ لاَ  -َةقَالَ فمََا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضيِ الصيَامَ وَ لَا تَقْضيِ الصلَا

 .(25، ح 46، ص 27حرعاملي، ج )«تَقِسْ
قَطَعَ إصِْبعَاً منِْ  -: مَا تقَُولُ فيِ رجَُلٍ)عليه السلام( عَنْ أَبَانِ بْنِ تغَْلبَِ قَالَ: قُلتُْ لِأبَيِ عَبْدِ اللهِ» .2

قُلتُْ قَطَعَ ثَلاَثاً قاَلَ  -قُلتُْ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ عِشرُْونَ -ٌ مِنَ الإِْبِلِةقَالَ عَشرََ -ِ کمَْ فِيهَاةأَصَابِعِ الْمرَْأَ

وَ يَقطْعَُ  -تُ سُبْحَانَ اللهِ يَقْطعَُ ثَلاَثاً فَيَکوُنُ عَليَْهِ ثَلَاثُونَقُلْ -قُلتُْ قَطعََ أَرْبعَاً قَالَ عِشرُْونَ -ثَلَاثُونَ
وَ نقَُولُ الذيِ جَاءَ  -إِن هَذاَ کَانَ يَبْلغُُنَا وَ نَحْنُ بِالعْرَِاقِ فَنَبرَْأُ مِمنْ قَالهَُ -أَرْبعَاً فَيَکُونُ عَلَيْهِ عِشرْوُنَ

َ تعَُاقِلُ الرجُلَ إِلىَ ثُلثُِ ةإِن الْمرَْأَ -أَبَانُ هَذَا حُکمُْ رسَُولِ اللهِ )ص( فَقَالَ مَهْلًا يَا -بِهِ شَيطَْانٌ

ُ إذِاَ ةـوَ السن -يَا أَبَانُ إِنکَ أخََذتَْنيِ بِالْقِيَاسِ -فَإِذَا بَلغََتِ الثلُثَ رجَعََتْ إلِيَ النصفِْ -ِةـالديَ

 .(1، ح352، ص 29، ج همان)«قِيسَتْ مُحقَِ الدينُ
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َ ةأَ لَا تَرَي أَن الْمرَْأَ -َ لَا تُقاَسُةـقَالَ: إِن السن )عليه السلام(عَنْ أَبَانِ بْنِ تغَْلِبَ عنَْ أَبيِ عَبدِْ اللهِ » .3

 ، 27، ج همان)«َ إِذاَ قِيستَْ مُحقَِ الدينُةـيَا أَبَانُ إِن السن -وَ لَا تَقْضيِ صَلاَتَهاَ -تَقْضيِ صَومَْهَا

 .(10، ح41ص 

، مصباح الهدياصفهاني، )ي است که در اين باب ذکر شده استـاديثـاز اح اي هـونـنمها ـاين    
 .(68ـ69ص 

کند، روشن است که مراد از  السلام، ابوحنيفه را از قياس منع مي در روايت اول امام صادق عليه    
از قياس فقهي استفاده قياس در اين روايت قياس فقهي است؛ زيرا اولاً ابوحنيفه در استنباط احکام 

بين قياس فقهي است؛ چرا مکرده است، نه از برهان عقلي و قياس منطقي. ثانياً مضمون حديث 

و نيز مقايسه ميان قتل و زنا مطرح شده و از قياس ابليس بحث  ةکه در آن مقايسه بين صوم و صلا

نطقي است و هيچ ارتباطي امور ياد شده مربوط به قياس فقهي و تمثيل م ةبه ميان آمده است و هم
 با برهان عقلي و قياس منطقي ندارد.

در روايت دوم ابان بن تغلب از قياس منع شده و اين روايت حاکي از بطلان قياس اولويت     
فقهي است؛ توضيح مطلب اينکه قياس فقهي دو قسم دارد: قياس اولويت و قياس غيراولويت. 

اي که بايد به آن توجه  يت و چه غيراولويت؛ اما نکتهقياس به صورت مطلق باطل است، چه اولو
شود و اولويتي که از  شود اين است که اولويت نيز دو قسم است: اولويتي که از لفظ استفاده مي

شود مفهوم موافق و  آيد. اولويتي که از ظاهر لفظ استفاده مي طريق استحسانات عقلي بدست مي

دست آمده است در  هيت به دليل اينکه از ظاهر کلام بفحواي خطاب نام دارد و اين نوع اولو
 احکام و فروعات فقهي معتبر است؛ يعني منشأ اعتبار آن، حجيت و اعتبار ظهور است نه قياس

اما اولويتي که از ظاهر لفظ بدست نيامده است، قياس اولويت فقهي نام  .(202، ص2)مظفر، ج
 .(203، صهمان)ارزشي نداردگونه  هاي فقهي هيچ دارد و مانند ساير قياس

در روايت ياد شده قياس اولويت فقهي ممنوع اعلام شده است و أبان از چنين قياسي منع شده     

سه انگشت بالاتر از بيست شتر )سي شتر( باشد، ابان خيال  ةزيرا وقتي دي ؛(204، صهمان) است
د بود؛ لذا وقتي شنيده است چهار انگشت به طريق اولي بالاتر از بيست شتر خواه ةکرده که دي

زن  ةچهار انگشت بيست شتر است به نظرش بسيار بعيد جلوه کرده است؛ اما غافل از اينکه دي ةدي
 کند. زن به نصف ديه مرد تنزل مي ةو مرد تا يک سوم مساوي است و بالاتر از يک سوم دي
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ت، همچنين ساير رواياتي روايت سوم مانند روايت اول آشکارا حاکي از بطلان قياس فقهي اس    
که در مذمت قياس وارد شده است، مقصود آنها تمثيل منطقي و قياس فقهي است، نه برهان 

 عقلي و قياس منطقي.

دليل عقلي با هر دو بيانش خالي از اشکال نيست. بيان اول اين بود که محصول قياس و برهان     
ي ارزشي ندارد. اين بيان از جهات يقين است و يقينِ حاصل از برهان در کشف حقايق دين

کند و هم اشکالات حلي آن را  پذير است، هم اشکالات نقضي آن را نفي مي مختلف خدشه
 کند. منحل اعلام مي

 
 اشکال نقضی بر بيان اول

شود: طريق اول خبر ثقه است. صاحب اين ديدگاه بر اين باور  بيان مزبور از دو طريق نقض مي

دانند؛ زيرا احتمال خطا در آن بسيار ضعيف  وده و عقلا آن را معتبر مياست که خبر ثقه حجت ب
 کنند است و عقلا به اين احتمال اعتنا نمي

مضمونه  ةـالخبر الذي حصل الوثوق بمطابق ةـفي الامور الحسي ةـييالعقلا ةـمن الحجج الفطري

بر به؛ لأن احتمال الخطأ طريق إلي الواقع الذي اخ ةـعن الامور الحسي ةـللخارج فإن اخبار الثق

 .(106ص ،مصباح الهدي ،ي)اصفهان ييفي الحس احتمال غير عقلا

عين همين عبارت در مورد يقين نيز جاري است؛ زيرا بر فرض که بپذيريم حجيت يقين ذاتي     
نيست، بدون شک از نظر عقلاء معتبر است، بلکه بناء عقلا بر اعتبار يقين شديدتر است نسبت به 

ر خبر ثقه؛ بنابراين، اگر يقين دو قسم خطا و صواب دارد، خبر ثقه نيز از همين دو قسم اعتبا
است، بلکه احتمال خطا در خبر ثقه  برخوردار است و کسي نگفته تمام اخبار ثقه مطابق با واقع

بيشتر است؛ زيرا هم در سند آن احتمال خطا وجود دارد و هم در دلالت آن و هم در جهت آن؛ 
فرض اين احتمالات اگر خبر ثقه حجت باشد، يقين به طريق اولي حجت خواهد بود و اگر پس با 

 اولي نبايد پذيرفته شود. حجيت يقين قابل پذيرش نباشد، حجيت خبر ثقه به طريق

طريق دوم براي نقض، ظواهر است. به باور صاحب اين ديدگاه ظواهر هم در اصول حجت     

الکلام علي ما هو الظاهر به من أوجب الواجبات للفقيه، بل  ةـحجي»است و هم در فروع و احکام. 

عين همان  .(79، صهمان)«من حيث العلوم و المعارف ةـمن الکتاب و السن ةلمن أراد الاستفاد

نقض قبلي در اينجا نيز جاري است؛ زيرا دليل حجيت ظواهر بناء عقلا است و همين بناء در قطع 

گونه که عدم مطابقت قطع با واقع محتمل است، عدم مطابقت ظواهر  نيز وجود دارد و نيز همان
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با واقع نيز چنين است؛ بنابراين، اگر قطع و يقين اعتبار نداشته باشند، ظواهر نيز معتبر نخواهند بود 
و اگر ظواهر از حجيت و اعتبار برخوردار باشد، قطع و يقين نيز به طريق اولي معتبر خواهد بود. 

ين است که هر چند در حاق واقع هم در خبر ثقه و ظواهر احتمال اشتباه است و هم وجه اولويت ا

در قطع احتمال خطا و جهل مرکب وجود دارد؛ لکن در قطع، قاطع هيچ گاه احتمال خلاف 
دهد و اگر احتمال خلاف نزد قاطع وجود داشته باشد قاطع نخواهد بود؛ اما در خبر ثقه و  نمي

کسي که خبر و ظواهر نزد او قائم شده است، احتمال خلاف وجود دارد؛ ظواهر نزد ظان، يعني 
 بنابراين، اگر خبر ثقه و ظواهر معتبر باشد قطع به طريق اولي اعتبار نخواهد داشت.

 
 اشکال حلی بر بيان اول

 کنيم: توان يادآور شد و در اينجا به برخي از آنها اشاره مي هاي گوناگون مي اشکال حلي را با بيان

پذير نبوده و تناقض محال را در پي  عدم اعتبار يقين و منع از حجيت قطع اساساً امکان .الف    
کند، حال اگر کسي به او  مي  بيند و حقيقت را مشاهده دارد؛ زيرا قاطع به نظر خود واقع را مي

رفتار  کنيد، آن را مشاهده نکنيد و بر اساس آن بگويد شما در عين اينکه واقع را مشاهده مي

ننماييد، تناقض آشکار است. نهايت اينکه اگر قطع او مطابق با واقع باشد تناقض هم در واقع است 
و هم از نظر قاطع و اگر قطع مزبور مخالف با واقع باشد، تناقض تنها از نظر قاطع است، به هر حال 

شد استحاله آن از عدم اعتبار يقين و منع از حجيت آن تناقض آميز است و تناقض به هر نحوي با
 .(31، ص1)انصاري، جآيد بديهيات اوليه به شمار مي

اند که صدور آن را از کسي قابل  برخي متفکران عدم اعتبار يقين را چنان نامعقول قلمداد کرده    
پذيرش ندانسته، لذا وقتي اين مطلب به اخباريان نسبت داده شده است، در صدد توجيه برآمده 

باريان مربوط به صغراي مسئله است؛ يعني مقصود آنان اين است که از غير گويد، سخنان اخ مي

 شود و اعتبار ندارد آيد، نه اينکه قطع حاصل مي کتاب در مورد احکام شرعي قطع پديد نمي
  .(261آخوند خراساني، ص )

مشکل ديگر عدم اعتبار برهان منطقي و يقين حاصل از آن اين است که بر اساس اين  .ب    
اثبات يا رد يک نظريه در رود و  از بين مي ميان دو نفر طلب معيار مشترک براي گفتگوي علميم

تواند ادعا کند که قلب من به نور عقل  هر يک ميپذير نيست؛ چه اينکه  بسياري  از موارد امکان

 منور شده و استدلال طرف مقابل هيچ ارزشي ندارد.
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توان  اشاره شد، بر اساس اين روش هيچ غيرمسلمان را نميگونه که در مباحث قبل نيز  همان .ج    
به دين اسلام دعوت کرد تا مسلمان شود؛ زيرا پذيرش اسلام فقط بعد از علم و يقين به حقانيت 
اسلام است و پيدايش علم از طريق استدلال اعتبار ندارد و از طريق کتاب و سنت براي 

 کتاب و سنت متوقف بر پذيرش اسلام است. پذير نيست، چرا که اعتبار غيرمسلمان امکان
بيان دوم اشکالات متعددي دارد؛ زيرا اولاً طبق اين بيان هرگونه مباحثه و گفتگوي علمي     

ترين برهان بر اصل عليت استوار  ترين قياس و متقن معناست. چرا که بر اساس اين بيان محکم بي
کسي اصل عليت و ضرورت بين مقدمات است و اين اصل از اساس باطل است، روشن است اگر 

و نتيجه را باطل بداندو برهان منطقي را عين ضلالت و گمراهي قلمداد کند، بحث و گفتگوي 

کند از طريق برهان و استدلال  پذير نيست؛ زيرا در هر بحث انسان سعي مي علمي با او امکان
)جوادي آن را نمايان کندهاي منطقي  منطقي بطلان سخن طرف مقابل را آشکار و فقدان پايه

 .(188آملي، ص
به اين کيفيت: )همان(  ثانياً خود همين بيان براي ابطال قياس، يک استدلال منطقي است،    

قياس و برهان مبتني بر اصل عليت است و هر چيزي که مبتني بر اصل عليت باشد، باطل است؛ »

قياس و برهان باطل باشد، خود اين  بنابراين، اگر .(65)موسوي، ص«پس قياس و برهان باطل است
 سخن و بيان از مصاديق باطل به شمار آمده و بطلان قياس را اثبات نخواهد کرد.

دانان يا افراد ديگر جعل کرده باشند، بلکه اين  ثالثاً قوانين منطق چيزي نيست که آن را منطق    
را از درون انسان استخراج و  قوانين در نهاد انسان و درون آدمي وجود دارد و منطق دانان آن

ترين سخنان عامه  ييدعا اين است که بيشترين سخنان، بلکه ابتداااند؛ دليل بر اين  تنظيم نموده

اند، بر اساس منطق است؛ بنابراين، نه ضلالت و گمراهي  مردم که اساساً اسم منطق را نشنيده
ا چيزي که عين گمراهي باشد خداوند قوانين مزبور قابل توجيه است و نه کنار گذاشتن آنها؛ زير

دهد و چيزي که در نهاد انسان وجود داشته باشد کنار گذاشتن آن  در نهاد انسان قرار نمي
 پذير نيست. امکان

 
 تباين و تضاد معارف دينی با معارف بشری: مطلب ششم

ا به دو با مشکلات فراواني مواجه است و در اين اينجا براي طولاني نشدن تنههم مطلب اين 

 کنيم. اشکال اشاره مي
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هاي صاحب اين  بين نابودي اين روش و حاکي از بطلان تمام سخنان و کتابممطلب ياد شده 
هاست. توجه به دو مقدمه  هاي فقهي، تفسيري، کلامي و ساير کتاب ديدگاه و بطلان تمام کتاب

 کند. زير اين مدعا را اثبات مي

اشاره شد، اين است  معارف ديني با معارف بشري، چنانکه قبلاًاول: منشأ تضاد و تباين  ةمقدم    
آيد به گوياترين وجه  ني به شمار مييترين منبع معارف د که مهم قرآن کريمکه از يک طرف 

از سوي ديگر،  ؛(46، صالهدي ابواب)اصفهاني، اساس علوم بشري آمده است نبراي ويران ساخت
، همان)شود مانع براي معارف ديني قلمداد مي ترين معارف بشري شديدترين حجاب و قوي

 .(80-81ص

که دين غير از معرفت ديني است و اين دو از جهات جاي خود مسلم است دوم: در  ةمقدم    
متعدد با يکديگر تفاوت دارد، از جمله اينکه معرفت ديني امري بشري و خطاپذير است، اما دين 

ه محفوظ است؛ بنابراين، معارف ديني خود معارفي امري قدسي و الهي بوده و از خطا و اشتبا
بشري هستند و آن را بشر به وجود آورده است. به ديگر سخن، منبع معارف ديني که کتاب و 

خداوند عليم است؛ اما فهم علما و دانشمندان اسلامي از  ةسنت باشد، يک امر قدسي بوده و ساخت

شود معارف ديني را تشکيل  مانند آنها ارائه ميمنبع ياد شده که در قالب فقه، کلام، تفسير و 
ابواب الهدي، مصباح الهدي، هاي  آيد. بنابراين کتاب دهد و جزء معارف بشري به شمار مي مي

شيخ  ةنوشت معارف القرآن، تقريرات درس معارف آيت الله ميرزا مهدي اصفهاني، بيان الفرقان
فوائد از آيت الله مرواريد،  و معاد أمبدتهراني،  ميرزا جواد ةنوشت ميزان المطالبمجتبي قزويني، 

اجتهاد و تقليد در فلسفه، مکتب تفکيک و مقام آيت الله سيدان،  ةنوشت المدنيه و معارف وحياني
، مانند تفسيري و کلامي دانشمندان اسلامي ،هاي فقهي کتابو نيز از محمدرضا حکيمي،  عقل

معارف ديني را  از سيد محمدحسين طباطبايي الميزانتفسير از محمد حسن نجفي و  جواهر الکلام

تواند ادعا کند  هاي ياد شده معارف بشري هستند و احدي نمي دهد. بدون ترديد کتاب تشکيل مي
ل و امر قدسي است و خطاناپذير بوده و از جانب خداوند نازل شده ها وحي منزَ که اين کتاب

 آيد: دست مي است. با توجه به اين دو مقدمه مطالب زير به
ترين وجه براي ويران ساختن معارف ديني آمده است؛ زيرا معلوم  به کامل قرآن کريم .الف    

ويران کننده معارف بشري است. پس  قرآن کريمشد معارف ديني همان معارف بشري است و 

 ويران کننده معارف ديني است. قرآن کريم
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؛ زيرا معارف ديني، معارفي بشري هستند و معارف ديني حجاب و مانع براي خودش است .ب    
معارف بشري حجاب و مانع براي معارف ديني است؛ پس معارف ديني، حجاب براي معارف 

 ديني است.

هاي  هاي ياد شده آمده است؛ زيرا کتاب به گوياترين وجه براي تخريب کتاب قرآن کريم .ج    
 قرآن کريمرف بشري آمده است؛ پس براي تخريب معا قرآن کريممزبور معارف بشري است و 

 هاي ياد شده آمده است. براي تخريب کتاب
ها  ب هاي مزبور شديدترين مانع و حجاب براي معارف ديني و الهي است؛ زيرا اين کتا کتاب .د   

هاي ياد  معارف بشري هستند و معارف بشري حجاب و مانع براي معارف ديني است؛ پس کتاب

 شوند. معارف ديني قلمداد مي شده حجاب و مانع براي
نه تنها براي ويران ساختن معارف بشري و  قرآن کريممشکل ديگر مطلب مزبور اين است که     

گونه که اشاره شد، انسان را به  تخريب استدلال و برهان نيامده و با آن مباين نيست، بلکه همان
 ائل است.تفکر و تفقه دعوت نموده و براي آنها فضيلت و عظمت ق ،تعقل

 
 نتيجه

. بر اساس نظرية ميرزا مهدي اصفهاني )ره( معارف ديني يک امر فطري بوده و در پرتو نور 1

عقلي که خارج از وجود انسان است مکشوف مي گردد. کشف معارف مزبور در صورتي 
هاي  امکان پذير است که اولاً انسان نفس خود را از طريق تقوي پاک نمايد؛ ثانياً استدلال

 لي و علوم بشري را کنار بگذارد.عق
 . در بررسي اين ديدگاه آشکار گرديد:2

عقل نوري خارج از وجود انسان في نفسه مطلب درستي است، ولي تعقل و تفکر در  .الف 

و حديث به آن توجه کرده است مربوط به عقل اصطلاحي و نيروي  قرآنامور ديني که 
  ؛ادراکي بشر است

  ؛لي در کشف معارف ديني قابل دفاع نيستاجتناب از برهان عق .ب
 تحقق تقوي قبل از کشف معارف ديني با مشکل مواجه است. .ج

 
 نابعم

 . قرآن کريم
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 ، تحقيق و تعليق عباس علي 2، سه جلدي، ج کفايه الاصولآخوند خراساني، محمد کاظم، 
 ق. 1429نشر اسلامي،  ةسسسؤ، قم، م5زارعي، چ    

 ، بيروت، دارالفکر العربي، بي تا.المذاهب الاسلاميتاريخ ابوزهره، محمد، 

 ، تحقيق و مقدمه حسن جمشيدي، قم، بوستان مصباح الهدياصفهاني، ميرزا محمد مهدي، 
 .1387کتاب،     

 . 1368، قم، بوستان کتاب، 2، تحقيق و مقدمه حسن جمشيدي، چابواب الهدي ، 

 اصلي. ة، نسختقريرات درس معارف ، 

 ق. 1428 مجمع الفکر،، قم، 9چ، فرائد الأصولمرتضى بن محمدامين، انصاري 

 .1387، قم، کتاب طه، 10، چآشنايي با فرق و مذاهب اسلاميبرنجکار رضا، 

 ، تنظيم و تحقيق احمد واعظي، نشر منزلت عقل در هندسه معرفت دينيجوادي آملي، عبدالله، 

 .1386اسراء، قم     

 ق. 1413البيت،  ة، سي جلدي، بيروت، موسسوسائل الشيعهحسن،  حر عاملي، محمد بن

 . 1391، قم، انتشارات دليل، 3، چمقام عقل حکيمي، محمد رضا،

 ، ةـالدار الشامي -سوريه، دار العلم -، لبنانمفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانى، حسين بن محمد، 

 ق.1412    

 .1391ه بوستان کتاب، ، قم، مؤسسالهيات فلسفهرضايي، محمد محمد، 

 . 1374 زيي، تابستان و پا4ـ3، شماره نقد و نظر ،يمحمدتق ،يسبحان

 .1378، قم، انتشارات توحيد،  2، چفرهنگ عقايد مذاهب اسلاميسبحاني، جعفر، 

  ة، قم، مؤسسنقش عقل در معرفت ديني از ديدگاه غزالي و کي يرکگورسخنور، محمد داوود، 
 .1389بوستان کتاب،     



 یهای دين آموزه جداسازی ميرزا مهدی اصفهانی در ةنظري                                                                                                    
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 ، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رابطه نفس و بدنعارفي شير داغي، محمد اسحاق، 
 . 1392رضوي،     

 ، تصحيح و تحقيق و مقدمه زين العابدين قرباني لاهيجي، گوهر مراد فياض لاهيجي، عبدالرزاق،

 .1372تهران، وزارت فرهنگ و انديشه اسلامي،     

 فارسي زير نظر نصرالله پورجودي، تهران،  ة، ترجمر جهان اسلامسير فلسفه دماجد، فخري، 

 .1372مرکز نشر دانشگاهي،     

 ق.1403، بيروت، موسسه الوفا، 2، صد و ده جلدي، چبحار الانوارمجلسي، محمد باقر، 

 .1387هاي اسلامي،  مشهد، بنياد پژوهش ،6، چفرهنگ فرق اسلاميمشکور، محمدجواد، 

 ق.1405دو جلدي،  بي جا، نشر دانش اسلامي،  اصول فقه، ، مظفر، محمد رضا

 .1382تهران، حکمت، ، ن و انديشهيئآموسوي، سيدمحمد، 
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